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تلنگر

خبر

وقتــی شــرایط خاصی در هر کشــوری در هر حــوزه ای ایجاد می شــود، معمولا 
نگرانــی ایجاد می کند. بــا توجه به تأثیرگذاری بحران ها بــر زندگی مردم، طبیعتا نوع 
سیاست گذاری ها اجتماعی، اقتصادی و... به تناسب این شرایط می تواند متفاوت باشد. 
بحران جهان شمولی شــیوع ویروس کرونا که یک ساله هم شده است، بر بخش های 
مختلف زندگی مردم و حتی حالات و رفتار و اخلاق و... تأثیرگذار اســت که بدون شک 
پیامد های ناگوارتر از آنچه فکرش را بکنیم، خواهد داشــت. مســیر تهران به شمال را 
پنجشــنبه با خودروی عمومی می رفتم و جمعه هم برگشتم. نه بوی کبابی و جگری 
بود، نه بخار روی شیشــه رستوران ها و کافه ها که معمولا در این ایام زمستان همیشه 
شــاهد آنها بودیم. از افرادی که ســر جاده می ایســتادند و با صدای بلند و گاهی هم 
آهنگین و... دعوت به پذیرایی می کردند که با کلاه و دستکش هایی که داشتند و معمولا 
از فرط ســرما خودشان را به شــکلی گرم می کردند و جلوه ویژه ای هم داشتند. قبول 
کنیم که کرونــا دارد بوی خوش زندگی را از ما می گیرد (اگر نگویم گرفته اســت) که 
بخش عمده اش به دلیل شــرایط بد اقتصادی مانده از قبــل و همین طور تحت تأثیر 
شرایط خاص شیوع این ویروس اســت. تعطیلی مغازه ها و کافه ها، بی کاری کارگران 
و خاموش شــدن بخاری و ندیدن دود بخاری های بزرگ داخل رستوران های بین راهی، 
حال آدم هایی را که این جاده را می شناسند و در رفت و آمد بوده اند می گیرد. چون در 
بخشی از قسمت های این جاده همیشه (در سرما و گرما) بوی زندگی به مشام می رسید. 
شلوغ بود و همهمه و سروصداها حامل این پیام ها بودند که زندگی جریان دارد و باید 
زیست. گرچه الان هم زندگی جاری است و این زندگی را فعلا پایانی نیست، ولی ادامه 
این شــرایط آثار مخربی به دنبال خواهد داشــت که مدیریت کردن شرایط اجتماعی و 
اقتصادی و حتی ســلامت روانی مردم را با دشواری جدی مواجه می کند؛ بنابراین من 
می نویسم کمی باید نگران بود تا برای خودم هم نگرانی ایجاد نکنم، ولی باید نگرانی 
جدی داشــته باشیم، ولی قبول کنیم که این شــرایط برای طبقه متوسط و پایین بیش 
از آنچه فکر کنیم ســخت شده است. اینکه مســئولان با چه تدابیری می خواهند این 
نگرانی ها را کم کنند و امیدآفرینی کنند، من اطلاعی ندارم، ولی این را نیک می دانم که 
در این اوضاع و احوال کرونایی، امیدآفرینی کلامی مشکلی را حل نمی کند. واقعا کرونا 
و اقتصاد ناموفق و... روی کوچک کردن ســفره مردم تأثیر گذاشته است و نه تنها بوی 
نفت بر سر ســفره های ما نیامده که بوی حاصل از روشن بودن چراغ موشی ها (چراغ 
حلبــی کوچکی دارای فتیله و جای نفت یا روغن. ظرف های کوچکی چون اســتکان 
کــه در آن پیه یا روغن کرده، فتیله می نهادنــد) هم دارد از خانه هایمان می رود. وقتی 
چنین شرایطی در جامعه ایجاد می شود، ما مددکاران اجتماعی که با مسائل اجتماعی 
و آســیب های اجتماعی، خانواده و... سر و کار داریم و دیده بانی اجتماعی هم به  دلیل 
انباشــت اطلاعاتی که داریم، می توانیم به بهترین شــکل ممکن انجام دهید نگرانیم.
نگران افزایش جرائم و آسیب های اجتماعی، افزایش خشونت های اجتماعی و خانگی، 
افزایش طلاق، بزرگ ترشدن زندان ها، افزایش اختلالات روانی و... کمترین اتفاق در این 
شــرایط در هر جامعه ای از جمله ایران هم خواهد بود. خدا وکیلی کمی هم نگران تر 

باشیم و فکری تأثیرگذار و عاجل و اساسی برای این مردم همیشه در صحنه کنیم.

ترور  هدفمند  روزنامه نگاران افغانستانی ادامه  دارد
بســم االله عادل، پنجمین روزنامه نگاری است که در دو ماه گذشته در افغانستان 
کشــته می شود. مدیرمســئول رادیو صدای غور در شــهر فیروزکوه در ولایت غور با 
شــلیک گلوله از سوی افراد ناشناس ترور شــد. «عادل» که تنها ۲۸ سال داشته، در 
خودرو با شــلیک گلوله به قتل رسیده اســت. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این قتل 
را بر عهده نگرفته اســت. حبیــب االله رادمنش، معاون والی غــور، با تأیید این خبر، 
اظهار کرد: «متأسفانه بسم االله عادل از سوی افراد مسلح ناشناس در فیروزکوه کشته 
شد. او از ســال ۲۰۱۵ با رادیو صدای غور همکاری می کرد». این اتفاق در حالی رخ 
داده که آقای عادل، یک هفته پیش در صفحه فیس بوک خود از مســئولان امنیتی 
افغانستان گله کرده بود که تهدیدها علیه او را جدی نمی گیرند. همچنین رسانه های 
محلی گزارش می دهند که این روزنامه نگار جوان نگران جان خود بوده و به دوستان 
و همــکاران خود هم توصیه می کــرده که متوجه امنیت خود باشــند. غلام ربانی 
هدفمند، مســئول کمیته امنیت و مصونیت خبرنگاران در ولایت غور به طلوع نیوز 
گفته اســت که تهدیدهای امنیتی علیه بسم االله عادل و دیگر خبرنگاران این ولایت 

را با نهادهای امنیتی در میان گذاشته اند اما آنها توجهی به این نگرانی ها نکرده اند.

 کمى نگران باشیم
تجربه ما

مریم یک ســربازخانه را اداره می کند. ســربازهایش پنــج برادر معلولش 
هســتند که او مامان و بابای همه آنها شده. برادرهایش را به دندان کشیده و 

نگذاشته بروند بهزیستی. هر طور بوده خانه و زندگی را اداره کرده.
چه کسی؟ مریم ۳۳ساله که خودش دچار بیماری است. گاهی پاهایش را 
حس نمی کند. خودش را می کِشد. دکترها گفته اند از شدت فشار عصبی است 
و مریضی اش از خانواده  ام اس است. به عروسی و میهمانی دعوت نمی شوند. 
چون فامیل ها خجالت می کشند از داشتن قوم و خویشی که همه شان معلول 
هســتند و روی گاری، چای و شلغم و باقلاپخته و لبوی داغ می فروشند. زلزله 
که شــد، آنها همین چرخ دستی و چیزهای دیگر را هم از دست دادند. منطقه 

شهرستانی در اسلام آباد غرب هم زلزله آمد. 
خانه مریم و برادرهایش هم قاچ برداشــت از کجا تا کجا؟ داداش ها بیشتر 
برای مریم غصه شــدند؛ چون خانه نشــین تر شــدند. همان کار نیم بند هم از 
دست رفت. تازه یک آدم جدید هم به خانواده اضافه شد. امیرعلی متولد ۹۲. 
تنها بچه خواهر کوچک تر خانواده. زینب از شــوهر معتادش که جدا می شود، 
جای مهریه، حضانت همیشــگی بچه اش را می گیرد. اما وقتی قرار می شــود 
دوباره ازدواج کند، نمی داند با بچه ای که شــوهر جدید قبولش نمی کرده چه 
کنــد؟! بابای معتاد هم که خودش آواره بوده و برای همین مریم می گوید من 
که سرپرســتی برادرهایم را قبول کرده ام، امیر علی هم باشــد. این سفره برای 

او هم تکه نانی دارد.
خواســتگار کجا بود؟ کدام مرد می آید سراغ دختری با چند سر عائله. چه 
کســی گفته فقط مردها عائله دارند؟ آنها مریم را ندیده اند که چطور با هیچ، 
پنج برادر زمینگیرش را تر و خشــک می کند و زندگی را پیش می برد. علیرضا 
متولد ۶۰، حمیدرضا و محمدرضا دوقلوهای متولد ۶۷، امید ۶۹ و حمزه ۷۱. از 
برادرها فقط حمزه اســت که ظاهرش سالم است. اما ذهنش خاموش است. 
عصبانی است. با داروهای گرانی که مریم به سختی می خرد، جمع و جورش 
می کند که پلاس نشــود وســط خانه مردم و خیابان. خانه ۷۰متری نمناک و 
کوچک اســت، حمام و توالت کوچک تر. برادرهای درشــت هیکل به زور از در 

توالت و حمام تو می روند. 
مریم مادرشان می شــود و یک به یک می بردشان حمام. بدبختی کم بودن 
رخت و لباسشان است. از بس می خزند روی زمین، لباس شان زود پاره می شود 
و کلا که لباس کم دارند و کفش هیچ. مگر چقدر حقوق می گیرند. یارانه های 
۴۵تومانی، یک ۱۲۵ تومان و یک ۶۳ تومان. همین. والســلام. زندگی شان را با 

همین روبه راه می کنند.
 تازه مامان امیرعلی هم که می خواســت بــرود خانه بخت، مریم یک وام 
گرفــت و برایش چنــد تکه چیز اصلــی را خرید که مبادا شــوهرش با اینکه 
پسرعمه شــان بود، ولی زمانی بشــود که منت بگذارد و حرف و سخنی شود. 
مریم چنین کســی است. خیلی دســت و پا زد تا بتواند دوباره یک چرخ دستی 
برای پســرها جور کند و باز دیگــش را بار بگذارد تا بچه ها ســر فلکه چیزی 
بفروشــند و هزار تومان کاسب شــوند. کمی تحرک داشته باشــند، راه بروند، 
چهار تا آدم ببینند. بلکه دوســتی هم پیدا کردند. دلشــان باز شد. برادرهایی 
که هیچ وقت مدرســه نرفته اند. اما چیزهــای اولیه را می فهمند. در خیابان و 
کوچه خودشان را راه می برند. جواب لبخند را با لبخند می دهند و از متلک ها 

می گذرند.
مریم از جنگ بدش می آید. در جنگ بود که مادر ۱۳ســاله اش شــکمش 
پر شــد و پشت ســر هم دو بچه آورد. واکســن کجا بود در آن بلبشو. یا اصلا 
دختربچه ۱۳ســاله بچه داری از کجا بلد باشد؟ بعد پشت سر هم آمدند، پنج 
پســر معلول، سه دختر ســالم. شــدند یک خانواده ۱۰نفره. وسط آن روزهای 
سیاه. مادر خانه این و آن کار می کرد، مرد کارگری. دهان های گشوده ای که باید 
ســیر می شد. مرد زودتر می میرد، زن سال ۹۵. بعد مدال رنج داده می شود به 
مریم که بی ربط ترین فامیلی دنیا را دارد؛ کام دیده. مریم متولد ۶۶ که طالعش 
با ســختی زیســتن اســت. حالا می خواهد برای برادرها کاری کند. نمی شود 
که چهار دســت و پا روی زمین کثیف بخزند و مردم از آن دســت های سیاه و 
چرک شده، شلغم و چای و لبوی داغ بخرند. مریم از خدا خواسته ویلچر برقی 
بخرد که داداش ها نوبتی ســوار شوند. تا کاسبی نوبت هرکس که باشد، سوار 
ویلچر بشود و مثل آقاها برود، مثل آقاها برگردد. دنیا را چه دیدی، مگر ویلچر 
برقی خوب چقدر اســت؟ خانه پر ۶۰ میلیون. ۶۰ میلیون پول اســت تو را به 

خدا؟ قیمت یک گوشی آیفون پرومکس.

فقط یک آیفون پرومکس

مغز اجتماعى-146

اغلب پژوهشــگران بینارشــته ای، عفو و بخشش را 
لازمه اجتماعی زیســتن می دانند. از طــرف دیگر، عفو و 
بخشــش، واکنش عاطفی صلح جویانه در مقابل انتقام 
و مجــازات اســت. بنابراین بین این دو کنــش عاطفی ـ 
اجتماعی متناقض بدن مند رابطه دیالکتیکی وجود دارد. 
پژوهش های نخستی شــناس معروف، «فرانس دووال» 
نشان می دهد که عفو و بخشش، در زندگی جمعی انواع 
میمون ها قابل ردیابی است. عفو و بخشش حتی در بزها، 
گوســفندها، دلفین ها و کفتارها هم دیده می شود که به 
صورت مالیدن شــاخ ها به یکدیگر، بال زدن، پرگشــودن 
و ژســت های دیگــر آشــتی جویانه به نمایش گذاشــته 
می شــوند. در این میان گویا تنها گربه خانگی اســت که 
عفو و بخششــی در کارنامه رفتاری خود ندارد! «دووال» 
عقیده دارد که در نخســتی ها اغلب رفتار آشــتی جویانه 
پــس از درگیری و نزاع، دیده می شــود که با بوســیدن، 
ســر فرودآوردن، لمس کردن، بغل کردن و تولید اصوات 
صلح جویانه، ختم به خیر می شــود. آگاهی یافتن از شیوه 
رفتار ناشــی از عفو و بخشش در پســتانداران به ویژه در 
گونه های نزدیک به انســان، توجه مــا را به این امر مهم 
جلــب می کند که ما انســان ها برای عفو و بخشــش به 
جای انتقام و مجــازات، نیاز به به کار بردن نیروی معنوی 
و اخلاقی خارق العاده و سطح برتری از تلاش آگاهانه در 
مراتب عالی نداریم، کافی اســت آنچــه را در توان بدنی 
ـ مغــزی خــود داریم بــه کار اندازیم. میمون ها آشــتی 
می کنند تا بتواننــد در جمع بقا پیدا کنند و کمتر در خطر 
آســیب پذیری و طردشدگی باشــند. رواج این شیوه رفتار 
عاطفی بدن مند و مغزمحور فواید همکاری و مســاعدت 
در بقای گونه در محیط زیســت را افزایش می دهد و به 
قول «دووال» راه و روش ارزشــمندی برای تداوم زندگی 
اجتماعی اســت. پژوهش ها نشان می دهد که رواج عفو 

و بخشــش به جای انتقام و مجازات، بستگی به شرایط 
اجتماعی زیســت دارد. در یکی از پژوهش ها مشــاهده 
شــده وقتی بر اثر همکاری و مساعدت شانس رسیدن به 
غذا برای همه میمون هــای گروه افزایش می یابد، درجه 
آشــتی میان آنهــا از ۲۵ درصد به ۵۰ درصد می رســد. 
رابطه فرهنگ زیســت بــا خوپذیری بدن و مغــز، در امر 
عفو و انتقام را می توان در اجتماع کوچک میمون ها هم 
دید. جدایی بچه میمون ها از مادرشان باعث می شود که 
درصد آشتی در میان آنها نسبت به افراد دیگر گونه شان 
کمتر شود. اگر همان میمون ها از کودکی در گونه هایی با 
توان آشــتی پذیری بیشتری رشد کنند، قدرت آشتی پذیری 
به مراتب بیشــتری نســبت به گونه خود پیدا می کنند و 
توان عفو به جای میل به انتقام قوت می گیرد. همان طور 
که عفو و بخشــش امری اجتماعی است، میل به انتقام 
و مجــازات نیز می توانــد فواید اجتماعی در بر داشــته 
باشــد. در گروه های حیوانی، اگر یکــی از افراد گروه منبع 
غذایــی را که پیدا کرده با دیگران تقســیم نکند و قوانین 
جمعی زیستن را زیر پا بگذارد، از طرف گروه سزاوار انتقام 
و مجازات می شــود. به عبارتی آنها کــه به منافع جمع 
احتــرام نمی گذارند باید نتایج ناخوشــایند عمل خود را 
تجربــه کنند تا در جمع الگوی رفتاری نشــوند. در عصر 
اولیه انســان شــکارچی و گردآور، احتمالا آن قدر درجه 
همکاری و مســاعدت در میان جمع کوچک انسانی زیاد 
بوده که فراوانی توان عفو و بخشــش در این عصر توجه 
پژوهشــگران را به خود جلب نکرده اســت. با بزرگ تر و 
پیچیده تر شــدن اجتماعات انسانی در عصرهای مختلف 
بعــد از آن و شــکوفایی فرهنگی، توان عفو و بخشــش 
بــه جای میل بــه انتقام و مجازات به اشــکال متنوع در 
ســطوح مختلف از نظر جنســیتی، خانوادگــی، محلی، 
بومی، نژادی، کشوری، دولتی، حکومتی و بین المللی به 
موازات هم پیش رفته اند. جالب اینکه با وجود آمارهای 
موجود، به نظر نمی رسد که در سطوح مختلف توان عفو 
و بخشــش نســبت به میل به انتقام و مجازات از درصد 
بالاتری برخوردار باشــد. عجیب اینکه هم اکنون نیز طبق 
پژوهش های موجود، مردم بســیاری از مناطق شــهری 

مدرن هم از انتقام و مجازات احســاس رضایت بیشتری 
می کنند و برای شــنیدن و دیدن روایاتی در این خصوص 
رغبت بیشــتری از خــود نشــان می دهند. مشــاهدات 
پژوهشــی تأیید می کند که در حضور جمع، آتش انتقام 
تیزتــر می شــود، زیرا عفو و بخشــش از طرف شــخص 
آسیب دیده، ممکن است نشانه ضعف و زبونی او قلمداد 
شود. مسئله غیرت و آبرو، در جوامع بسته، آتش انتقام به 
اشکال ناموسی و خون خواهی را شعله ور و اجتناب ناپذیر 
می کند. مسلما ایدئولوژی حاکم بر اجتماعات در فراوانی 
میل به عفو و بخشــش به جای انتقام و مجازات نقش 
بسیار مهمی ایفا می کند. شــاید این نتیجه گیری موقت، 
خالی از فایده نباشد که ادعا کنیم در شرایط اجتماعی که 
بی عدالتی، هرج ومرج و آشــوب، شرایط ملوک الطوایفی، 
ضعف مدیریتی و خشونت در جامعه جاری است، انتقام 
و مجازات به جای عفو و بخشــش، استراتژی رایج برای 
حل مشــکلات باشد. اما شــرایط زیست اجتماعی متکی 
به ســازمان های اجتماعــی مردم نهاد، همــراه با روابط 
شــبکه ای همیاری، با قوانین انضباطی مناســب و نظام 
عادلانــه قابل اعتماد، عفو و بخشــش را رایج تر می کند. 
آنچه بدیهی به نظر می رسد در مغز و بدن ما هر دو شیوه 
رویکرد هیجانی-عاطفی در برخورد با صدمات ســطوح 
مختلف اجتماعی برای به تعادل رســیدن وجود دارد. اما 
این شــرایط فرهنگی و اجتماعی اســت که تعیین کننده 
نحوه انتخاب بین دو نحوه رویارویی متناقض فوق یعنی 
عفو و بخشــش یا انتقام و مجازات اســت. کوشش های 
فرهنگی در شــرایط اقتصادی-سیاسی غالب در جهان، 
چون کمیسیون حقیقت و آشتی در سال های ۱۹۹۰ پس 
از جنگ های داخلی الســالوادور و آفریقای جنوبی برای 
تعمیم فرایند عفو و آشــتی و سپس پیوستن ۳۰ کشور به 
آن، نمونه ای از راه حل های موقت و تسکین بخش در این 
زمینه اســت. اما نباید فراموش کــرد که نظام اقتصادی، 
سیاســی و سرمایه داری حاکم بر جهان در طول تاریخ بنا 
به شواهد بی شمار موجود، با تمام تبلیغات ظاهری برای 
عفو و آشتی، مروج انتقام و مجازات برای تأمین نظم بازار 

سود بوده است.

آیا عفو و بخشش لازمه اجتماعى زیستن است؟

زمین سبز

 رکوردهای منفی شکسته شد
ایرنا: جهان در ســال ۲۰۲۰ بیش از هــر چیز با بحران 
ناشی از شیوع یک ویروس مرگ بار دست به گریبان بود؛ 
همه گیری ای که با خانه نشین شــدن انسان ها، کاهش 
تردد خودروها و فعالیت های صنعتی و تولیدی که به 
کاهش انتشار گازهای آلاینده محیط زیست منجر شد، 
خوش بینی هایی را درباره کمک به احیای محیط زیست 
ایجاد کرد. برخی بر این بــاور بودند که این همه گیری 
انتقامی بود که محیط زیســت از بشــر گرفــت؛ با این 
حال خوش بینی هــا درباره کمک بــه نجات طبیعت 
در دوران همه گیــری عمر طولانی نداشــت و به نظر 
می رسد ماسک و دستکش های پلاستیکی که در دوران 
همه گیری اســتفاده گسترده ای داشــت به مجموعه 

زباله هایی که در محیط زیســت ما انباشته شده اضافه 
شده است. 

پســماند غذا: یک ســوم از غذای مورد نیاز بشر یعنی 
حــدود ۱.۳ میلیارد تن غذا به زباله تبدیل می شــود یا 
هدر مــی رود. این میزان غذا بــرای تأمین نیاز خوراکی 
سه میلیارد نفر کفایت می کند! پسماند غذا و ضایعات 
آن ســالانه باعــث آزادشــدن ۴.۴ گیگاتــن گازهــای 

گلخانه ای می شود.
اســتفاده افراطی از منابع طبیعی: ۵۰ ســال گذشته با 
رشد ســریع مصرف انسانی، افزایش جمعیت، تجارت 
جهانی و مدنیت همراه بوده است که باعث شده بشر 
از میزان بیشــتری از منابع طبیعی که طبیعت قادر به 

تولید دوباره آن است، استفاده کند. 

آلودگی پلاستیک: در سال ۱۹۵۰ میلادی جهان سالانه 
بیش از دو میلیون تن پلاســتیک تولید می کرد. تا سال 
۲۰۱۵ این تولید به ۴۱۹ میلیون تن رسید. گزارش مجله 
علمــی نیچر نشــان می دهد که تقریبــا ۱۱ میلیون تن 
پلاســتیک هرســاله به اقیانوس ها روانه می شود و به 
ســاکنان حیات وحش و حیوانات آبزی لطمه می زند. 
تحقیقات نشــان می دهد که آلودگی پلاستیک تا سال 

۲۰۴۰ به ۲۹ تن در سال افزایش خواهد یافت.
آلودگی هــوا: تحقیقات ســازمان جهانی بهداشــت 
(WHO) نشان می دهد که حدود ۴.۲ تا هفت میلیون 
نفر سالانه بر اثر آلودگی هوا در سراسر جهان می میرند 
و از هر ۱۰ نفــر ۹ نفر هوایی را که حاوی مقادیر زیادی 

آلاینده است تنفس می کنند. 

 عبدالرحمن نجل رحیم
 مغزپژوه

 سیدحسن موسوى چلک
 زهرا مشتاق رئیس انجمن مددکاران اجتماعى ایران

یادبود

گفتم الان خون به پا می شــود. یکی از اســتادان که 
نامش را نمی برم و از قضا آدم باســواد و صاحب کتابی 
بــود، نمی دانم چــه گفت که عبداللهی تنــد و مؤدبانه 
مقابلــش درآمــد و جمله ای بــا این مضمــون گفت: 
«سینمایی که شما تبلیغ می کنید سینمای سپهرنیا، گرشا 
و متوســلانی است!». اســتادان رشــته ادبیات نمایشی 
دهــه ۶۰ در دانشــکده هنرهای زیبای دانشــگاه تهران 
هر کدام یلی بودند برای خودشــان: حمید ســمندریان، 
فرهــاد ناظرزاده کرمانی، اکبــر رادی، جمال میرصادقی، 
ابراهیم مکــی، قطب الدیــن صادقی، جابــر عناصری، 
اسماعیل شــنگله، پرویز پورحســینی، علی بلوکباشی، 
جمشــید ملک پور و دیگران. اما خــب اصغر عبداللهی 
هم برای خودش کســی بود. به نظرم کامــلا توانایی و 
پرنسیپ این را داشت که درس بدهد. درواقع دانشجوها 
دو جور اســتاد داشــتند؛ اســتادهای رســمی و داخل 
کلاس و اســتادهای غیررســمی و بیرون کلاس. یکی از 
غیررســمی ها عبداللهی بود که در ســلف دانشــجویی 
یا فرصت هــای آزاد بیــرون از کلاس وقتی حرف می زد 
همه گوش می کردند. هم قشــنگ حــرف می زد و هم 
حرف های قشــنگ می زد. صدایش گرم و رادیویی بود و 
چهره جذابش صمیمیت مردان جنوب را داشت. اغلب 
از کتاب هایی که خوانده بــود یا فیلم هایی که دیده بود، 
می گفــت و تعریف می کرد. یکی که یــادم مانده، کتاب 
«فرج بعد از شــدت» نوشــته قاضی تنوخی با تصحیح 
اســتاد اسماعیل حاکمی بود. باســواد بود و با این همه 
یادم هســت یکی، دو بار گفت: استادها از ما باسوادترند. 
اصغر با همه صمیمی بود و البته با هم کلاسی دیگرمان 
محمد چرمشــیر (نمایش نامه نویــس) صمیمی تر. به 
جایی رســید که اگر پایان نامه اش را می گذراند، مدرکش 
را می گرفت، اما در همان مرحله دانشــگاه را رها کرد و 

رفت و این جور کارها فقط از آدم های شوریده و شجاع و 
وارســته برمی آید. امروز که به عقب برمی گردم و آثار او 
را می بینم، با خودم می گویم چه کار خوبی کرد! دیگر او 
را ندیدم و بعدها متوجه شدم که ما با هم فامیل دوریم. 
اگر نخواهم گیجتان کنم، پسردایی همسرم، مرحوم علی 
عبداللهی بود. همســر علی، لیلا میرشکاری است. پدر 
لیلا دایی مــادر اصغر بود. واقعا فامیل از این دورتر؟ اگر 
این طوری حساب کنیم همه دنیا با هم فامیل اند! جالب 
اینکه جنوبی ها خودشــان در روابــط فامیلی فاصله ها 
را کم می کنند و به کســی که مثلا دخترعمه مادرشــان 
اســت می گویند عمه. القصه، دیگر او را ندیدم تا حدود 
دو ســال پیش که هنوز بیماری به ســراغش نیامده بود 
یا آمــده بود و او بروز نمی داد. یــک روز محمد طلوعی 
(داســتان نویس) که خیلی اصغر را دوســت داشت، به 
من گفت کارهای عبداللهی حدود هفت سالی است که 
دست یکی از دوســتان ناشرش مانده و منتشر نشده. در 
تقاطع منوچهری و ســعدی قرار گذاشتیم و دیزی زدیم. 
وسط آبگوشــت، گیر داده بودم که به زور رابطه فامیلی  
دورم با او را اثبات کنم. حالا این وســط کافی بود من به 
جای اسم لیلا بگویم مریم، که همین طور هم شد و تمام 
تلاش من برای اثبات ارتباط فامیلی نقش بر آب شد! فکر 
کردم چه کاری اســت؟ رابطه دوستی و همکلاسی که 
بهتر است. خلاصه، به اصغر گفتیم کتاب هایش پراکنده 
و نابسامان منتشر شده اند. قبول کرد که کارهایش را ضبط 
و ربط کند و آثار چاپ شــده و چاپ نشــده اش را سامان 
بدهد و برای چاپ به ناشــری معتبر بســپارد. من گفتم 

چرا آثارت هفت سال دست ناشر مانده؟ خب بگیر و بده 
به ناشــری دیگر. اما اصغر از دوســت ناشرش به عنوان 
آدمی فرهنگی تعریف کرد و من گفتم اتفاقا ناشر اگر زیاد 
فرهنگی باشــد جالب نیست. باید کمی کاسب هم باشد 
وگرنه کلاه کتاب پس معرکه می ماند. احســاس کردم با 
رفیق ناشرش رودربایســتی دارد یا پس گرفتن کارهایش 
را خــلاف لوطی گری و مرام رفاقــت می داند. البته روی 
چاپ داســتان هایش هم حساســیت داشــت و به قول 
خودش «قصه باز» بود و عاشــق قصه. درواقع سینما و 
فیلم نامه برایش بیشتر راهی برای گذران زندگی و کسب 
تجربه بود. عبداللهی را بیشتر باید داستان نویس نامید و 
آن هم داستان کوتاه. همه یا اغلب بزرگانی که پدیده های 
داستان نویســی معاصر را معرفی یا داســتان های کوتاه 
معاصــر را گلچین کــرده و اصطلاحا آنتولــوژی ترتیب 
داده اند، داســتان کوتاهی از عبداللهــی نمونه آورده اند 
(هوشنگ گلشــیری و محمدعلی سپانلو مثلا). یک روز 
در کتاب فروشــی نشــر افق دیدمش. از من پرسید کتاب 
ســفرنامه برای کودکان چه سراغ داری و من گفتم «پنج 
روز در نیمروز» از محمدکاظم مزینانی که پیدا نمی شود و 
او گفت پیدایش می کنم. مدتی بعد داستان نوجوانانه ای 
برای چاپ در نشــر افــق به من داد که مــن از خواندن 
دیالوگ های خاص نوجوان جنوبی که می خواست لفظ 
قلــم حرف بزند خیلی خندیدم و کیف کردم. پســرک بر 
اثر حادثه ، تنها و ســوار بر لنج در دریا گم می شــود و از 
مرز ایران بیرون می رود. پیشــنهادهایی دادم. مثلا اینکه 
اگر قرار اســت پســرک نجات پیدا کنــد، باید خودش در 
نجات خودش نقش داشته و کنشگر باشد. تغییراتی در 
کار داد و سرنوشت پسرک را به دست خودش سپرد. اما 
نمی دانم چه شــد که باز هم زیر میز زد و کار را برداشت 
و برد و دیگر او را ندیدم. اما هنوز چشــمم دنبال آثار او و 
از جمله آن رمان نوجوانانه است. گویی رمان اصغر هم 
مانند پســرک تنها و ماجراجوی داستانش سوار بر لنجی 
کهنه، در غروبی ســرد از دی ماه آخرین زمستان قرن، در 
آب های سرکش جنوب گم شــد و به دریا پیوست و من 

هنوز چشمم دنبال اوست. روحش در آرامش.

پسرک، لنج و دریا
یادی از زنده یاد اصغر عبداللهی

 مهدى حجوانى


